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 چکیده
ترین مسائل علوم انسانی است. فیلسوفان علـم،   هاي انسانی، از مهم گیري کنش تبیین و کشف علل و عوامل شکل

  ، یکی از مشهورترین»گزینش عقلانی«اند.  کاوي در علوم اجتماعی و انسانی بیان کرده هاي مختلفی براي علت دلم
هاي مختلفی بیان شده است. این مقاله، به دنبال پاسخ به ایـن سـؤال    ها و مدل انواع تبیین است که در قالب روش

عنوان مدلی موجه و کارآمد  توان آن را به ؟ آیا میمدل گزینش عقلانی بر اساس حکمت صدرایی چگونه است«است: 
تحلیلـی بـه تشـریح و     -منظور، ابتدا با استفاده از روش توصیفی  بدین». هاي انسانی به کار گرفت؟ در تبیین کنش

هاي انسانی پرداخته است و در ادامه با استفاده  عنوان روشی براي تبیین کنش ترسیم مدل صدرایی انتخاب عقلانی، به
دهیم که مدل صدرایی مثل  پردازیم و نشان می هاي این مدل می ها و نقص انتقادي، به بیان ضعف -از روش تحلیلی

هاي انسانی و همچنین به  اي کنش هاي تبیین عقلانی، به دلیل غفلت از عوامل بیرونی، ساختاري و زمینه سایر مدل
تواند مـدلی جـامع،    هاي انسانی، نمی در تحلیل کنش تامه پنداشتن علل ناقصه و نگاه خطی و یک سویه دلیل علت

 شمار آید. هاي انسانی به موجه و کارآمد براي تبیین کنش

 عقلانی، علوم انسانی، ملاصدرا، فرایند صدور فعل.  تبیین، گزینش :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
هاي متنوعی دربـارة   ت. بحثهاي علوم انسانی اس ترین اهداف و رسالت هاي انسانی، از جملۀ مهم تبیین کنش

تبیین از سوي فیلسوفان علوم انسانی مطرح و انواع متنوعی براي آن بیان شده است. در عین حال، باید توجه 
هاي  داشت که تحقق چنین رسالتی، در علوم انسانی، کاري بس دشوار است. موضوع علوم انسانی، یعنی کنش

هاي انسانی، نیازمحورند. نیازهاي افراد و  کند. کنش دشوار و دیریاب می هایی دارد که تبیین آنها را انسانی، ویژگی
ها و عواطف افراد هستند و  ها، گرایش ها، نگرش بینی جوامع نیز متأثر از دنیاي معنایی آنها، یعنی متأثر از جهان

گیـري   شـکل  چنین اموري نیز بسیار متفاوتند. همین مسئله، دستیابی به مدلی فراگیـر بـراي تحلیـل چرایـی    
 کند. هاي انسانی را دشوار می کنش

هاي انسانی، کشف مکانیسم علّی در آنها بسیار دشوار است؛  نکتۀ دیگر اینکه، به دلیل چندعاملی بودن کنش
اي نیست.  دهی به یک کنش فردي یا اجتماعی، کار ساده زیرا آگاهی از همۀ علل و عوامل آشکار و نهان شکل

خواهد. بر فرض شناخت همۀ علل بیرونی مثل محیط، ساختارهاي  اي می عدي و چند لایهاطلاعاتی فراگیر، چندب
توان نسبت  هاي انسانی، نمی اجتماعی، شرایط اقلیمی و امثال آن، باز هم به دلیل اختیاري و انتخابی بودن کنش

مبادي بینشی و گرایشی  طور که اشاره شد، اختیار خود مبتنی بر به نتیجۀ کار اطمینان حاصل کرد؛ زیرا همان
پیشااراده است که کنترل و تسلط بر آنها، بسیار دشوار است. به علاوه، عوامل نامرئی و متافیزیکی نیز ممکن 

هاي انسانی مؤثر باشند، و اطلاع از آن عوامل و کنترل آنها نیز کاري به غایت دشوار  دهی به کنش است در شکل
توان فهمید که یکی از عوامل تجاوز به یک زن، تجاوزي بوده است که  یاب است. به راستی، چگونه می و سخت

جویی یک مرد، در تمـایلات تجاوزکارانـۀ    هاي دور به زنی دیگر بوده است! یا فسق یکی از اجداد او در گذشته
زمـانی   2هاي ناگهانی خواهد بـود؟  یا رواج رباخواري در جامعه، موجب رواج مرگ 1آفرین است؟ همسر او نقش

توان از تبیین یک کنش مطمئن بود که از شرایط لازم و کافی پیدایش آن آگاهی داشت. اما با چه سازوکاري  می
 توان علت حقیقی یک پدیدة انسانی را به دست آورد؟ می

 . مسئلۀ تحقیق2
دارد. وي بر دان با نفوذ انگلیسی، مدعی بود در فرایند علم، تبیین هیچ نقشی ن )، ریاضی1936-1857( کارل پیرسون

علم در مورد گذشته یک توصیف است و در مورد آینده یک باور؛ علم هرگـز یـک تبیـین نبـوده و     «این باور بود که 
، 1992(پیرسـون،  » نیست؛ البته اگر منظور از تبیین، این باشد که علم حاکی از ضرورت هرگونه توالی ادراکات است

اند که حتی آن را جـایگزین   سهم تبیین را در علم آنقدر پررنگ کرده). در مقابل، برخی دیگر از نویسندگان، 113ص 
وجوي علل، چیستی و  تبیین ... از جست«نویسد:  ، در تحلیل تبیین میجمشیدياند.  تعریف، توصیف و تفسیر پنداشته
شـیدي،  (جم» یابـد  گردد و با طی استدلال، تفسیر و توضیح به اسـتنتاج دسـت مـی    چگونگی و چرایی امور آغاز می
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ستیزانه درست است و نه این نگاه حـداکثري، بلکـه تبیـین     ). به اعتقاد ما، نه آن نگاه تبیین68و  62-61، ص 1387
بینی، ارزشیابی و کنترل، از جملۀ کارکردهـا یـا اهـداف و     کاوي است و در عرض توصیف، تفسیر، پیش معناي علت به

طور که توصیف نیـز متفـرع    بیین متفرع بر توصیف است؛ همانهاي علوم انسانی است. البته روشن است که ت رسالت
تـوان در همراهـی بـا     بینی و کنترل نیز وابستگی کاملی به تبیین دارند. به همـین دلیـل، مـی    بر تعریف است و پیش

هـاي علـوم انسـانی دانسـت. البتـه       بسیاري از فیلسوفان علوم انسانی، تبیین را نقطۀ مرکزي و محور سـایر رسـالت  
 یاب است. لاف علوم طبیعی، تبیین در علوم انسانی، کاري بسیار دشوار و سختبرخ

شـناختی، فلسـفی،    هـاي معرفـت   هاي مختلفی براي تبیین در علوم انسانی بیان شده اسـت. تبیـین   تاکنون مدل
نـواع  شـناختی، اقتصـادي و معیشـتی، تـاریخی و کـارکردي، از جملـۀ ا       شناختی، جامعه کلامی، فقهی، اخلاقی، روان

رسد، تبیین یک نوع بیشـتر نیسـت و    هایی است که بیان شده و یا قابل بیان است. هر چند به نظر می مختلف تبیین
). در 202، ص 1395و همۀ موارد فوق، به یک معنا مصادیق آن هستند (شـریفی،  » تبیین علیّ«آن عبارت است از: 

پذیري آنهـا از علـل و عوامـل درونـی و بیرونـی مختلـف،       هاي انسانی و تأثیر کنش  عین حال، با توجه به پیچیدگی
هاي کشف علـل و عوامـل اصـلی پیـدایش      هاي مختلف، راه کنند با استمداد از مدل محققان علوم انسانی تلاش می

 هاي انسانی را پیدا کنند. کنش
اسـت. البتـه    هاي تبیین، تبیین گزینش عقلانی ترین مدل در این میان، یکی از مشهورترین و البته قدیمی

تـوان بـه الگـوي     عنوان مثال، می الگوها یا رویکردهاي مختلفی، در تحلیل همین نوع تبیین نیز وجود دارد. به
و برخی دیگر از فیلسوفان علم مطرح شد، اشاره کـرد (بـودون،    دارندورف رالفکه از سوي » انسان اقتصادي«

سان اقتصادي، کوشش هـر انسـانی بـر ایـن     ). بر اساس الگوي ان100، ص 1955؛ سیمون، 249، ص 1370
روي خـود داشـته باشـد.     هـاي پـیش   است که با توجه به منابع و اختیاراتش، بهترین انتخاب را از میان گزینه

هـاي تبیـین    مطرح شـد، از دیگـر نمونـه    ریمون بودونکه از سوي » شناختی انسان جامعه«همچنین، الگوي 
اي تأکیـد دارد کـه در شـکل     هاي انسانی، بـر عوامـل اجتمـاعی    نشدر تبیین ک بودونعقلانی است.   گزینش

هـاي درونـی شـده،     هـا، ارزش  هاي انسان تأثیر دارند. براي نمونه، وي معتقـد اسـت: عـادت    دادن به گزینش
هـاي افـراد تـأثیر دارنـد. حتـی       هاي گوناگون اخلاقی، معرفتی، رفتـاري و امثـال آن در انتخـاب    شدن شرطی

ن است تا جایی باشد که در برخـی از حـالات، کنشـگران از انجـام گزینـۀ ترجیحـی خـود        سیطرة اینها، ممک
 ).256، ص 1370نظر کنند (بودون،  صرف

هـاي انسـانی بیـان شـده      ویژه در حکمت متعالیه براي صدور کـنش  بر اساس الگویی که در فلسفۀ اسلامی، به
تـر   تر و دقیق باور و البته کامل -یار مشابه به مدل میلتوان مدلی از تبیین گزینش عقلانی بیان کرد که بس است، می

)، فیلسـوف معاصـر   2003-1917( دونالد دیویدسـن از آن است که در دوران اخیر، از سوي برخی فلاسفۀ غرب مثل 
). این مقاله، بر آن اسـت تـا ضـمن تشـریح مـدل گـزینش       12، ص 2001آمریکایی، مطرح شده است (دیویدسن، 
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صدرایی، کارآمدي و معقولیت آن را مورد بررسی قرار دهد. اما پیش از هر چیز، لازم اسـت    دیشۀعقلانی بر اساس ان
 اهم مفاهیم و مفروضات بنیادین آن توضیح داده شود.

 . تعریف مفاهیم3
 . تبیین1-3

آن،  عبارت است از: آشکار ساختن، واضح کردن و بیان کردن. اما دربارة معناي اصطلاحی» تبیین«معناي لغوي 
کاوي و کشف چرایـی و   توان گفت: همۀ فیلسوفان علم در اینکه تبیین نوعی علت اختلاف نظر وجود دارد. می

تبیینِ یک نمـود اجتمـاعی،   «گفت:  می دورکیمگیري یک کنش است، اشتراك نظر دارند.  علل و عوامل شکل
اگزیر به ایجاد نمود مورد بحـث  وجوي علت مؤثر آن، یعنی پیدا کردن نمودي قبلی که ن عبارت است از جست

و   ). برخی از نویسندگان، تبیین علّی را در مقابل تبیین غایی تلقـی کـرده  418، ص 1382(آرون، » انجامد می
). 31، ص 1370(باتومور، ...» به خاطر اینکه «است و تبیین غایی از نوع ...» زیرا که «اند: تبیین علّی از نوع  گفته

ایجادي یا فاعلی بدانیم. اما اگر تبیین را   درست است که تبیین علّی را منحصر در علتالبته این سخن زمانی 
هاي صوري و مادي (در موضوعات و مسائل  اعم از تبیین به وسیلۀ بیان علت فاعلی یا علت غایی و یا حتی علت

ر تبیین علی را اعم از بیان مرتبط) بدانیم، در این صورت، این دو در مقابل هم نخواهند بود. به عبارت دیگر، اگ
 علت ناقصه و علت تامه بدانیم، چنین سخنی درست نخواهد بود.

 . گزینش عقلانی2-3
هاي عاقلانه و  گري هاي انسانی محصول سنجش گزینش عقلانی، مدلی از تبیین است که معتقد است: کنش

ها هستند.  هاي انسان اجتماعی محصول کنشهاي انسانی و  ، پدیده اند. با این توضیح که اولاً آگاهانۀ کنشگران
ها و متوقف بر معانی و اهـداف آگاهانـه و    هاي انسانی نیز مسبوق و معلول پذیرش باورها و ارزش ثانیاً، کنش
باشد. بر اساس تئوري گزینش عقلانی، آدمی به هنگام مواجهه با دو یا چند گزینه، همواره  گرایانه می سنجش
بخش بوده و در خدمت منافع، مقاصد و غایات مورد نظرش باشد.  کند که براي او رضایت اي را انتخاب می گزینه

هاي مالی، زمانی، بدنی و فکري آن را نیز بپردازد. به عبارت دیگر، با فهم باورها،  در این راستا، حاضر است هزینه
تـوان علـت    هـاي او، مـی   شها، عواطف، امیـال و نظـام گـرای    بینی کنشگر و نیز ارزش اعتقادات و نظام جهان

 ).54، ص 1988؛ الستر، 101-100، ص 1955هاي هر کنشگري را فهمید (سیمون،  گیري کنش شکل

 . علوم انسانی3-3
بندي علوم جدید و نیز جایگـاه آن در   و نقش آن در طبقه» علوم انسانی«رغم کاربرد بسیار زیاد اصطلاح  علی
ا، دربارة این اصطلاح نیز اجمـاع و اتفـاقی وجـود نـدارد. برخـی      هاي جدید آموزشیِ اغلب کشورهاي دنی نظام
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) تـرجیح  55، ص 1389؛ حسنی و علیپور، 19-17ص  ، 1370؛ سروش، 4-3، ص 1372نویسندگان، (فروند، 
اند: منظور  ، مرز علوم انسانی و غیرانسانی را مشخص کنند. به این معنا که گفته»تعریف به مصداق«اند که با  داده
مطرح هستند. » علوم انسانی«، همین علومی است که در عرف جوامع دانشگاهی تحت عنوان »وم انسانیعل«از 

هاي خارجی و هنر قـرار   ها، در عرض علوم تجربی و ریاضی و زبان مثلاً، در دفترچۀ آزمون سراسري دانشگاه
د. در مقابلِ علوم فیزیکی که مربوط ان گیرند. برخی دیگر، علوم انسانی را به علوم مربوط به انسان تعریف کرده می

 ).17-16، ص 1372یزدي،  دار هستند (مصباح اند و علوم زیستی که دربارة مادة جان جان به مادة بی
توان بحث منطقی و عقلی دربارة درستی یا نادرستی یک تعریف  هرچند تعریف، امري قراردادي است و نمی

تـوان   اساس، می تر است. براین تر، و کاراتر باشد، عالمانه تر، دقیق انهبین داشت، اما تعریف به هر میزانی که واقع
پردازند. در این بررسی، خود  می» هاي انسانی انسان تحلیل کنش«هستند که به   هایی گفت: علوم انسانی دانش

هاي  کنشبینی، ارزشگذاري و کنترل  هفت رسالت عمده را بر عهده دارند: تعریف، توصیف، تبیین، تفسیر، پیش
). البته روشن است که در این تعریف، هـر نـوع واکـنش، رفتـار     118-116، ص 1394انسانی (ر.ك: شریفی، 

 دانیم. می» کنش«جوارحی، جوانحی، فردي و اجتماعی را نیز 

 هاي نظري . بنیان4
به اهم آنها اي از مفروضات نظري استوار است که  مدل تبیینی صدرایی، همچون هر مدل تبیینی دیگر، بر پاره

 کنیم: اشاره می

 . اختیار انسان1-4
، این است »اختیار«دهد. منظور از  انسان موجودي مختار است و کارهاي خود را از روي اختیار و اراده انجام می

اساس، حتی افعالی که از روي  کند. براین هاي مختلف، یکی از آنها را انتخاب می که انسان پس از سنجش گزینه
گیرند، باز هم نوعی انتخاب و سنجش در آنها هست؛ زیرا شخص مضطر یا مکره، نیز  ا اکراه انجام میاضطرار ی

). البته 96، ص 2، ج 1378یزدي،  دهند (مصباح با انتخاب و سنجش خود کار اضطراري یا اکراهی را انجام می
شـرایط اقلیمـی، سـاختارهاي     معنا نیست که تأثیر عواملی مثل محیط، وراثت، تغذیه، تربیـت،  این سخن بدان

هاي انسان را انکار کنیم، بلکه منظور این است که چنین عواملی، هرگز قـدرت   اجتماعی و امثال آن، در کنش
ها  دهی به انتخاب دهی و جهت کنند. هرچند هر یک به نوبۀ خود، در شکل انتخاب و گزینش انسان را سلب نمی

 ها را براي انسان دشوار کنند. ن است انتخاب برخی از گزینههاي او تأثیرگذارند. هرچند ممک و گزینش

 . تأثیرپذیري کنش از بینش و گرایش2-4
هاي  ، پذیرش این حقیقت است که کنشصدرالمتألهینهاي نظري گزینش عقلانی به تفسیر  یکی دیگر از بنیان
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یـان، لایـۀ بیرونـی و بعـد     هـاي آدم  هاي آنان است. به عبارت دیگر، کـنش  ها و گرایش انسانی، معلول بینش
ها و عواطف  یافتۀ باورها، حالات، گرایش ها و صورت تحقق هاي درونی انسان ها و گرایش گرایانۀ بینش نمایش

آنان هستند؛ زیرا گزینش، فرع بر شوق و میل و گرایش است و شوق نیز فرع بر آگاهی و فهم و ادراك است. تا 
کان ندارد که شوق و میلی به انجام آن در ما پدید آید و تـا شـوق و   نسبت به چیزي آگاهی نداشته باشیم، ام

 معنا خواهد بود. گرایش نسبت به چیزي در ما شکل نگیرد، گزینش و انتخاب آن بی

 هاي انسان . هدفمندي انسان و کنش3-4
گـر   و محاسبه گرایانه یکی دیگر از مفروضات بنیادین تبیین گزینش عقلانی، پذیرش هدفمند بودن انسان و سنجش

نیـز هـدفی را   » عبـث «و » هـدف  بی«هاي به ظاهر  بودن آدمیان در انجام کارهاي خود است. انسان، حتی در کنش
هـاي انتخـاب، بـه     هاي مختلف خود و در دو راهی کند. به عبارت دیگر، آدمیان همواره در احوالات و کنش دنبال می

هاي دیگر،  گزینند که سازگار با اهدافشان بوده و بیشتر از راه ا برمیگرانه، راهی ر صورتی آگاهانه و هدفمند و محاسبه
). تفـاوت آدمیـان بـا    64، ص 1373کم زیان کمتري براي آنان داشته باشد (لیتـل،   سود آنان را تأمین کند و یا دست

شناخت اهـداف  یکدیگر، نه در اصل هدفداري که در نوع اهداف انتخابی هر یک از آنان است. به همین دلیل، بدون 
 هاي آنان ارائه داد. بینانه از کنش توان تبیینی واقع ها، نمی ها و مقاصد انسان و اغراض و ارزش

 . مدل صدرایی تبیین گزینش عقلانی5
، مدلی خطی از گزینش عقلانی ارائه داده است. بر اساس این مدل، صدور یک کنش اختیـاري  صدرالمتألهین

، ابتـدا  صدرالمتألهینتر با دیدگاه  روانی پیشااراده است. براي آشنایی عمیق معلول و محصول عوامل معرفتی و
هاي  گیري کنش تحلیل و سپس، مراحل مختلف شکل صدرالمتألهینها با هویت انسان را از نگاه  رابطۀ کنش

 انسانی را اشاره خواهیم کرد.

 ها با هویت انسان . رابطۀ کنش5-1

هـاي اختیـاري    دهد؛ به این صورت که وي کنش هاي انسانی ارائه می کنشگرایانه از  ، تفسیري ذاتملاصدرا
داند که با دو پله تنزل، ظهور یافته و تحقـق پیـدا کـرده اسـت.      یافتۀ هویت و ذات انسانی می انسان را عینیت

تنـزل  » ملکـه «هویت و جوهر و ذات آدمی، در نخستین تنزل خود، به مرتبۀ عرض و حالتی نفسانی بـه نـام   
شود. به  هاي اختیاري نمودار می یابد. در مرتبۀ دوم از این وضعیت نفسانی و درونی، در قالب و شکل کنش می

هاي هویتی انسان با یکدیگر وجـود دارد. بـه    ارتباطی تنگاتنگ میان لایه صدرالمتألهینعبارت دیگر، از نگاه 
گـاه عقـل، و در    تحقق خود در مخفی هاي انسانی پیش از ظهور بیرونی، در نخستین مرحلۀ اعتقاد وي، کنش

کنند، در این مرحله اگر بخواهیم آنهـا را در   الغیوب وجود دارند. در مرحلۀ بعد، به عالم قلب تنزل می عالم غیب
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ذهن خود حاضر کنیم، صورتی کلی خواهند داشت. در مرحلۀ سوم، به صـورتی جزئـی و شخصـی در مخـزن     
دهد که از آن رأي  جزئی با آن صورت کلی، رأیی جزئی را شکل مییابند. ضمیمۀ این صورت  خیال تحقق می

شود. در نهایت، بـه هنگـام ارادة اظهـار آن، اعضـاي بـدن       جزئی، قصد جازم نسبت به انجام فعل، منبعث می
؛ همـو،  129، ص 1354کننـد (صـدرالمتألهین،    حرکت کرده و کنشـی خـاص را در عـالم خـارج محقـق مـی      

 ).158ق، ص 1302؛ همو، 68الف، ص 1360
البته این تصویر سیر نزولی هویت انسانی است؛ اما اگر همین سیر را از پایین به بـالا نگـاه کنـیم؛ یعنـی     

بینـیم کـه تکـرار آنهـا و      هـاي اختیـاري انسـان را مـی     به شکل صعودي آن را در نظر بگیـریم، ابتـدا کـنش   
» ملکـه «حـالتی راسـخ در نفـس بـه نـام      هاي مکرر آنها موجب ایجاد شخصیتی ثابـت و پایـدار، یـا     انتخاب

اي، اعـم از خـوب    کند، هیچ گفتار، کردار و اندیشـه  تصریح می ملاصدراطور که  شود. از سوي دیگر، همان می
گـذارد   زند مگـر آنکـه تـأثیر خـود را در حـالات قلبـی و هویـت اصـلی او برجـا مـی           یا بد، از انسان سر نمی

 ).79-77، ص 1381(صدرالمتألهین، 

 هاي انسانی گیري کنش فرایند شکل. 2-5
گیري آنهـا عطـف توجـه کـرده اسـت. وي در       هاي انسانی به فرایند درونی شکل ، براي تبیین کنشملاصدرا

، مبدأ و معادهاي انسانی را ترسیم کند. در کتاب  گیري کنش هاي مختلفی کوشیده است تا فرایند درونی شکل کتاب
). 324، ص 1387؛ همو، 135، ص 1354دهد (صدرالمتألهین،  م فعل ارائه میاي از فرایند انجا تحلیلی سه مرحله

مرحله اول: تصور علمی، ظنی یا تخیلی چیزي که ملایم و سازگار با نفس است. مرحله دوم: شوق مؤکد نسبت 
به آن چیز، که همان اراده باشد. مرحله سوم: تحریک اعضاء براي تحصیل و به دست آوردن آن شیء ملائم. 

اي است: داعی (تصور ظنی، خیالی یا علمـی)، اراده   ، فرایندي سه مرحله گیري کنش اساس، فرایند شکل راینب
 (شوق مؤکد) و انبعاث قوه محرکه براي حرکت عضلات.

 دهـد: از جملـه   اي ارائـه مـی   هاي خود، تحلیلـی چهـار مرحلـه    در بسیاري از کتاب ملاصدرادر عین حال، 
 )189ب، ص 1360(همـو،   شـواهد ربوبیـه)، در 283ق، ص 1422المتألهین، (صـدر  شـرح هدایۀاثیریـهدر 
ــب مفاتیحدر  ــو،  الغی ــاب 503، ص 1363(هم ــریم) و در کت ــرآن الک ــیر الق ــو،  تفس ، ص 5، ج 1366(هم

)، با تفصیل و وضوح این چهار مرحلـه را توضـیح داده اسـت: تصـور فعـل و تصـدیق بـه فایـده و         220ـ219
عنوان نخستین مرحله؛ شوق و توجه نفسانی به انجام یـا تـرك آن شـیء کـه      ف، بهسازگاري آن فعل با اهدا

عنوان دومین مرحله؛ عزم و قطعیت شـوق و نافـذ    خود ناشی از دو قوة نفسانی یعنی شهوت و غضب است، به
ر عنوان سومین مرحله؛ و بالاخره قـوة جسـمانی مباشـر کـا     شدن آن که خود دو شعبۀ دارد: اراده و کراهت، به

اساس، مبادي افعال اختیاري چهار مبـدأ اسـت:    سازي عضلات براي انجام کار است. براین که وظیفۀ آن آماده
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. فاعـل اقـرب:   4. فاعل قریب: اراده (اجماع) یا کراهت؛ 3. فاعل بعید: شوق؛ 2. فاعل ابعد: تصور و تصدیق؛ 1
 کننده. قوة تحریک

هاي انسانی  گیري کنش اي از فرایند درونی شکل مرحله  شش تحلیلی حکمت متعالیهبالاخره اینکه، در کتاب 
. تصدیق (ظنی، خیالی، علمی) به فایدة انجام آن (اعم از فایدة حقیقی یا پنداري، 2. تصور فعل؛ 1کند:  بیان می

که  . اراده (اجماع) یعنی همان عقل عملی5. شوق مؤکد؛ 4. شوق به انجام فعل؛ 3بیرونی یا درونی، و امثال آن)؛ 
اي که سلسلۀ اعصاب و جوارح به  کنندة عضلات؛ قوه . قوة تحریک6اي بالاتر از شهوت و غضب است؛  مرحله

 ).356-354، ص 6، ج 1981افتند (صدرالمتألهین،  کمک آن به حرکت می

 بندي دیدگاه صدرا . جمع3-5
حلیلی جامع از نظریه ایشان، هشت توان در ت و تجمیع آنها، می صدرالمتألهیندر مجموع، با توجه به همۀ سخنان 

 هاي انسانی قائل شد: گام یا مرحله براي تبیین کنش
گام اول: مرتبۀ نفس است. اعم از نفس حیوانی (که با قوة واهمه و خیال، منشأ افعـال حیـوانی اسـت) و نفـس     

، صدرالمتألهینشناختی  ناطقه (که با کمک عقل عملی، منشأ افعال انسانی است). توضیح اینکه یکی از مباحث انسان
این است که انسان در حقیقت سه نفس دارد که در مسیر تکامل و اشتداد وجودي خود، به ترتیـب متصـف بـه آنهـا     

گونـه کـه    شود: نفس نباتی، حیوانی و انسانی. البته نفس حیوانی، واجد نفس نباتی و قواي آن نیز هسـت؛ همـان   می
 صـدرالمتألهین اساس،  واجد نفس نباتی و حیوانی و قواي آنها هست. براینمرتبۀ کامل نفس، یعنی نفس انسانی نیز 

هـاي   هاي حیوانی و کـنش  هاي نباتی، کنش کند: کنش هاي صادر شده از انسان را نیز به سه دسته تقسیم می کنش
دیگر، از سـنخ   گیرند. به عبارت اند که از روي آگاهی و شعور و ادراك انجام نمی هایی هاي نباتی، کنش انسانی. کنش
هاي حیوانی، به  گیرند. کنش روند و اساساً در فرایند صدور فعل اختیاري مورد بحث قرار نمی شمار نمی افعال ارادي به

، طیـف وسـیعی از   ملاصـدرا شود که منشأ آنها شهوت یـا غضـب اسـت. بـه اعتقـاد       ها اطلاق می اي از کنش دسته
شود کـه   هایی گفته می هاي انسانی، به آن دسته از کنش . اما کنشگیرند هاي انسان، در همین دسته جاي می کنش

تواند نفع و ضرر یا خیر و شـر افعـال را    شود که می اي گفته می به قوه» عقل عملی«گیرند.  از عقل عملی نشأت می
د نیـز  مندي از همۀ مراتب ادراکـی پیشـین، از عقـل معـا     تشخیص دهد. انسان در این مرتبۀ وجودي، افزون بر بهره

هاي دنیوي، با توجه به عواقب امـور و خیـر و شـر     گیري هاي او افزون بر جهت برخوردار است. به همین دلیل، کنش
 ).158، ص 8، ج 1981گیرند (صدرالمتألهین،  اخروي آنها انجام می

مندي،  فایدهگام دوم: تصور فایده و لذت ملایم یا رنج منافر: در این مرحله نفس انسان، تصوري از فعل دارد. 
کند. اعم از اینکه این فایده یا لذت و رنج از فواید حقیقی و خیرهـاي   آوري آن را تصور می آوري یا رنج و لذت

واقعی باشد، یا از فواید ظنی و خیرهاي پنداري؛ و اعم از اینکه خیر عینی و خارجی و بیرونی باشد، یا خیرهاي 
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امثال آن. و اعم از اینکه این خیر حقیقی یا پنداري، مربوط به  معنوي و روحی مثل کسب شهرت، و مدح و ثنا و
 اي از قواي نفس ما باشد. جوهر ذات ما باشد یا ناظر به قوه
مندي و لذت یا الم: این مرحله نیز که در حقیقـت مرحلـۀ شـناخت و بیـنش و      گام سوم: تصدیق به فایده

(اعـم از قـواي حیـوانی یـا قـوة عاقلـه) اسـت.         ادراك است، محصول فعالیت قواي ادراکی و شناختی انسـان 
مندي یک کنش، لزوماً از نوع تصدیق علمی نیست، بلکه ممکـن اسـت تصـدیق ظنـی و یـا       تصدیق به فایده

 حتی خیالی هم باشد.
اي است در نفـس انسـان، کـه از آن بـه قـوة       گام چهارم: برانگیختگی شوق: منشأ و سرچشمۀ شوق، قوه

کنند. این شوق، ممکن است از ناحیه قوة شهوت باشد کـه شـوق و کششـی بـه      یر میشوقیه یا قوة باعثه تعب
قوة غضبیه باشد که در شکل اجتناب و پرهیز از آن   سوي مطلوب یا فعل مورد نظر است. ممکن است از ناحیۀ

ۀ الفعـل. مرتب ـ  الفعل است، نـه ایجـاد   شود. در حقیقت، محصول چنین شوقی، ترك کنش مورد نظر نمایان می
عنوان مثال، انسان خسته، شوق بـه   اي بیرونی. به شوق، عبارت است از: مرتبۀ کشش به سوي کنش یا پدیده

دهد. یا فرد عاشق، کششی  یابد که او را به سوي استراحت سوق می استراحت دارد؛ یعنی کششی را در خود می
عشق و محبـت نیـز از جـنس اراده    دهد. به همین دلیل،  یابد که او را به سوي معشوق حرکت می در خود می

 اند. نیستند، بلکه از جنس میل و شوق
تواند تصـمیم بـه انجـام کـار را در انسـان       گام پنجم: تشدید شوق: در حقیقت شوق معمولی و اولیه، نمی

اي از شدت وجودي برسد که نفس را در مسیر حرکت بـه سـوي اراده    برانگیزاند، بلکه این شوق باید به مرتبه
زاند. به همین دلیل، شوق مؤکد یا شوق شدید است که اراده را در پی دارد، نه هر نوع شـوق ابتـدایی و   برانگی

داند و نـه مرحلـه و گـامی     هاي خود، شوق مؤکد را همان اراده می در برخی از تحلیل ملاصدرامعمولی. البته، 
 میان شوق و اراده.

هاي انسـانی اسـت کـه پـس از      صوص افعال و کنشگام ششم: اراده یا اجماع و عزم و تصمیم: اراده مخ
هـاي   را از ویژگـی » متحرك بـالاراده «شود. هرچند معمولاً ویژگی  برانگیختگی شوق، یا تأکد شوق ایجاد می

اند  هاي حیوانات، همگی از جنس میل و شوق آورند، اما حقیقت این است که کنش جنس حیوان به حساب می
ناپذیر از آن است. هر جا عقل باشد، اراده نیز  ؛ زیرا اراده همراه با عقل و انفکاكمعناي دقیق کلمه و نه اراده به

انـد، فاقـد اراده نیـز     اي هم وجود نخواهد داشت و حیوانات چـون فاقـد عقـل    هست و هر جا عقل نباشد، اراده
یکـی  ». الارادهمتحرك ب«دانست و نه » متحرك بالشوق و المیل«هستند. بنابراین، فصل ممیز حیوان را باید 

که اراده،  است، درحالی  هاي مهم میان شوق و اراده این است که شوق معطوف به امور خارج از نفس از تفاوت
 :شهید مطهريناظر به درون است. به تعبیر 
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اندیشـى  کنـد، دوراندیشـى و عاقبـت انسان بعد از اینکه دربارة کارها اندیشه و آنها را محاسبه مـى
سـنجد و بعـد  ها را با یکدیگر مى ها و مفسده کند، با عقل خودش مصلحت ن مىکند، سبک سنگی مى

کند آنچه را که عقـل بـه او فرمـان داده  دهد که اصلح و بهتر این است نه آن؛ اراده مى تشخیص مى
 ).329-328، ص 1389کشد (مطهري،  انجام دهد نه آنچه که میلش مى
هایی که تا به حال طی شد، چه  جسمانی مباشر حرکت: همه گام گام هفتم: قوة عامله که عبارت است از: قوة

هـا و   هـاي کششـی و گرایشـی و چـه گـام مربـوط بـه مـدیریت شـوق          هاي بینشی و ادراکی و چه گـام  گام
سازي بود. اما این گام، ناظر به مرحلۀ عالم خارج از ذهن و مربوط به  سنجی آنها، ناظر به مقام تصمیم مصلحت

کتی است. نفس انسان، از طریق قوة عامله، از مرتبۀ ذهن به واسطۀ اعصاب بـه اعضـا و   مسائل جسمی و حر
 کند. جوارح دستور حرکت و انجام فعل را صادر می

معنـاي   گام هشتم: مرحلۀ حرکت کردن اعضا و جوارح و تحقق کنش مورد نظر است. البته، تحقق فعل به
است با تحقق فعل، مطلوب واقعی کنشگر محقق نشود؛  تحقق واقعی مطلوب فاعل و کنشگر نیست، بلکه ممکن

 کند. اي است که ضرورتاً از این مراحل گذر می ه یعنی او به خواست خود نرسد، اما تحقق فعل، پدید

 . ملاحظاتی دربارة مدل صدرایی تبیین گزنیش عقلانی6
 فهمی . سادگی و آسان1-6

آن است. هر کسی با اندك تأملی در درون خود و با بررسی هاي مثبت این تبیین، سادگی و فهم آسان  از ویژگی
ترین شکل این نـوع تبیـین را    تواند چنین فرایندي را در آن بیابد. ساده هاي اختیاري خود، می هر یک از کنش

مشاهده کرد؛ یعنی باور به یک فعل، به اضافۀ میل و گرایش به آن است » میل -باور«توان در قالب نظریۀ  می
آورد. در عین حال، این تبیین، یک تبیین صوري است؛ یعنی صرفاً یک قالب کلی براي  عل را پدید میکه یک ف

توان سؤالاتی مطرح کرد از جمله، تصور فعل معلول چه عواملی و متأثر از  دهد؛ زیرا می تبیین در اختیار ما قرار می
ها، اهداف و مقاصد، شرایط  ها و آرمان ارزششود؟ آیا فهم و ادراك آدمیان از  چه اموري است؟ چگونه حاصل می

 شود، یا نه؟ اقتصادي، وضعیت اخلاقی و روحی و روانی آنان متأثر می

 . نگاه سودگرایانه2-6
عنوان یـک مبنـاي اصـلی،     سازي سود به گرایی و بیشینه هاي مدل صدرایی، پذیرش فایده فرض یکی از پیش

ر اساس این مدل، صـدور هـر فعلـی، بعـد از تصـور آن فعـل،       هاي انسانی است؛ زیرا ب در هر کنشی از کنش
عنـوان مبنـاي    مندي آن است؛ یعنـی پـذیرش سـودگرایی و حتـی خـودگرایی بـه       متوقف بر تصدیق به فایده

شناختی در صدور هر کنشی! این سخن، به شکل کلی ممکن است قابل توجیه باشد؛ بـه ایـن صـورت     انسان
اي کـه قـرب الهـی و وصـول و فنـاي در       عام را در نظر بگیـریم، بـه گونـه    که از فایده و سود، معنایی بسیار
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حضرت حق را نیز نوعی سودگرایی تلقی کنیم! یا توجیهی از اخلاص ارائه کنیم که بـا سـودگرایی هماهنـگ    
تـوان بـا    اي از رفتارهاي آدمیـان و بسـیاري از رفتارهـاي برخـی آدمیـان را نمـی       کم پاره و گر نه دست  باشد!
 هاي مادي و متعارف درك کرد. هاي سود و زیان قالب

 گرفتن علل بیرونی  . نادیده3-6

ها  هاي افراد را صرفاً با تمرکز بر عوامل درونی، اعم از بینش این مدل از تبیین، مدلی درونی است؛ یعنی کنش
بیـین، عوامـل   کنـد. در ایـن ت   اي تحلیـل مـی   ها و بدون توجه به متغیرهاي بیرونی و عوامل زمینـه  و گرایش

هاي انسانی  که کنش اند. درحالی ساختاري، محیطی، تربیتی، اقتصادي، فرهنگی و امثال آن، نادیده گرفته شده
هاي  توان به درستی تحلیل کرد. حتی تصورات و تصدیقات و شوق را بدون توجه به علل و عوامل بیرونی، نمی

هـاي   ها، آداب و رسـوم، سـنت   اي است. فرهنگ زمینههر یک از کنشگران، به شدت متأثر از عوامل بیرونی و 
ها عامل خـرد و کـلان    هاي مزاجی افراد و ده تاریخی، ساختارها و نهادهاي اجتماعی، شرایط اقلیمی، وضعیت

هـاي   هاي آدمیان تأثیر دارند. بدون توجه به چنین علل و عواملی، هر نـوع تبیینـی از کـنش    دیگر، در گزینش
 و نارسا خواهد بود. انسانی، تبیینی ناقص

 اي . غفلت از علل زمینه4-6
هاي زنجیرة گزینش عقلانی، خود وابسته به علل و عوامل نگرشی و ارزشی دیگري است.  تحقق هر یک از حلقه

اي مختلفـی اسـت. حـالات و روحیـات      عنوان نمونه، تصور درست فعل، خود محصول علل و عوامل زمینـه  به
ممکن است علم و معرفت   ن او و یا هواهاي نفسانی و مشتهیات حیوانی،شخص، سلطۀ شهوت و غضب بر جا

انسان را از کارآیی لازم بیاندازد. بنابراین، چنین نیست که به صرف تصور فعل، انتظار تصدیق به فایده را داشت و 
 مندي آن تلقی کرد. تصور فعل را علت تامۀ تصدیق به فایده

عل، افزون بر داشتن فهم و درکی روشن نسبت به آن فعل، متوقف بر مندي یک ف همچنین، تصدیق به فایده
رغم داشتن تصوري روشن از یک فعل و با  شرایط محیطی و اجتماعی و امثال آن است. گاهی ممکن است علی

مندي واقعی آن، به دلایل گوناگون اجتماعی، محیطی، اقتصادي و تربیتی، هیچ شوقی نسبت به آن  وجود فایده
اي که ریسک راستگویی بالا باشد، با وجود تصور فعل و تصدیق به فایدة واقعـی،   یجاد نشود. در جامعهدر ما ا

 شود. چنین فعلی از انسان صادر نمی

 تامه پنداشتن علل ناقصه  . علت5-6
ده، طور که تصدیق به فای گیري تصدیق به فایده است؛ همان توان پذیرفت که تصور فعل، یکی از علل ناقصۀ شکل می

توان حلقات مختلف این سلسله را به ترتیب، از تصور تا صدور فعل، علت تامۀ  از علل ناقصه شوق است. اما هرگز نمی
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کند. تصدیق به فایده، صرفاً معلول تصـور فعـل    هاي انسانی چنین چیزي را تأیید نمی یکدیگر دانست. واقعیت کنش
م یک فعل، صرفاً و همواره معلول تصدیق به فایـده نیسـت.   طور که شوق و برانگیختگی شوق به انجا نیست. همان

 کنند. رغم علم و یقین به یک چیز، نسبت به انجام آن، یا پایبندي به آن اقدام نمی هایی که علی اند انسان فراوان

 سویه دیدن روابط دوسویه . یک6-6
هـاي انسـانی صـرفاً در     نـی کـنش  این نوع تبیین، مدلی از بالا به پایین و حرکت از علت به معلول اسـت؛ یع 

کـه واقعیـت امـر چنـین نیسـت؛ خـود        ها ندارند. درحـالی  ها و گرایش اند و هیچ نقشی در بینش جایگاه معلول
شـمار آینـد. بـه عبـارت دیگـر،       ها به ها و گرایش عنوان علل و عوامل بینش توانند به هاي انسانی نیز می کنش

 العلـۀ  جـزء تواننـد   هـا مـی   گونـه کـه بیـنش    ي طرفینـی اسـت؛ همـان   ا ها، رابطـه  ها و کنش رابطۀ میان بینش
ثـُم  «فرمایـد:   ها هستند. قرآن کـریم مـی   گیري بینش ها نیز جزء علت شکل ها باشند؛ کنش گیري کنش شکل

تَهزؤِنُ       کانَ عاقبۀَ الَّذینَ أَساؤاُ السواى ه و کـانُوا بِهـا یسـ )؛ انحرافـات رفتـاري   10، (روم»  أنَْ کَذَّبوا بِآیـات اللَّـ
 شود. ها منجر می آرام به تغییر باورها و دگرگون شدن ارزش آرام

 هاي جوانحی . ناتوانی از تبیین کنش7-6
هاي انسانی، اعم از جوارحی و جوانحی، فردي و اجتماعی و درونی  یک مدل تبیینی جامع، باید بتواند همۀ کنش

هـا را   هاي انسانی دارد؛ زیرا کنش یین، نگاهی ناقص و غیرجامع به کنشو بیرونی را تبیین کند. اما این نوع تب
هاي جوارحی و رفتارهاي بیرونی کرده است. به عبارت دیگر، این تبیین، تبیینی جامع نیست و  منحصر در کنش

ها و  که خود بینش هاي جوانحی ناتوان است. درحالی کند و از تبیین کنش هاي جوارحی را تبیین می صرفاً کنش
که این تحلیل دربارة آنها صادق نیست؛ کمترین  اند. درحالی اند. آنها نیز از افعال انسانی ها نیز نوعی کنش گرایش

ها این است که براي تبیین یک کنش جوارحی یا جوانحی  ها و گرایش اشکال اجراي چنین تبیینی دربارة بینش
 رادي و پیشاارادي تن دهیم!اي نامتناهی از علل و عوامل ا مشخص، باید به سلسله

 . ناتوانی از تبیین ساختارهاي اجتماعی8-6
تـک   هـاي تـک   هاي فردي را تبیین کند؛ یعنـی کـنش   تواند کنش نکته دیگر اینکه، این مدل از تبیین، در نهایت می

اد خـانواده، نهـاد   عنوان موجودات مختار و گزینشگر. اما از تبیین ساختارهاي اجتماعی، نظام طبقاتی، نه ـ ها، به انسان
اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت و امثال آن ناتوان است. مگر آنکه گفته شود که ساختارها و نهادهاي اجتماعی، چیزي وراي 

، 1998کند (ر.ك: روبنِ،  هاي فردي بازگشت می هاي گزینشگر نیستند و تبیین آنها نهایتاً به تبیین کنش تک انسان تک
عنوان بخشـی از   اند که تبیین گزینش عقلانی را به که برخی از نویسندگان کوشیده). روشن است 2683-2682ص 
 ).52، ص 2007هاي نهادي بگنجانند (ر.ك: پارسونز،  هاي ساختاري و در دل تبیین تبیین
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 گیري بندي و نتیجه . جمع7
هاي انسانی است. در این  هاي علوم انسانی، تبیین و کشف علل و عوامل کنش ترین اهداف یا رسالت . یکی از مهم1

، یکی از مشـهورترین آنهاسـت.   »تبیین گزینش عقلانی«هاي مختلفی بیان شده است که  ها یا مدل باره، روش
 این تبیین از دیرباز مورد توجه فیلسوفان علم بوده است.

ي و ارادي از انسان، در آثار متعدد خود، در بحث از فرایند صدور فعل اختیار ملاصدرا. فلاسفه اسلامی، به ویژه 2
عنـوان   توان آن را به اند که می به تحلیل مبادي تصوري، تصدیقی و گرایشی صدور فعل اختیاري پرداخته

 مدلی براي تبیین گزینش عقلانی ارائه داد.
هاي مختلفـی از   اي از مفروضات بنیادین است که در بخش . تبیین گزینش عقلانی صدرایی، مبتنی بر دسته3

هـا و   هاي اختیاري از بیـنش  اند. مباحثی مثل مختار بودن انسان، تأثیرپذیري کنش ا بیان شدهفلسفه صدر
ترین مبانی نظري تبیین گزینش  هاي انسانی، از جملۀ مهم هاي انسان، و هدفمندي انسان و کنش گرایش
 اند. عقلانی

ذات انسانی دانسته، معتقـد اسـت:   یافتۀ هویت و  یافته و تحقق هاي اختیاري انسان را عینیت کنش ملاصدرا. 4
 هاي انسانی، همان نفس انسانی و همان ملکات و حالات اویند، اما در مقام عمل و ظهور بیرونی.  کنش

هاي اختیاري انسان مسبوق به اراده، شوق، تصدیق به فایده و تصور  معتقد است: هر کنشی از کنش ملاصدرا. 5
 هاي کنشگر را فهمید. ها و بینش نشی باید گرایشاساس، براي تبیین هر ک این آن است. بر

طرفه است و نگاهی  اندیشه و خطی و یک آن، مدلی ساده  رغم سادگی و فهم آسان . این مدل از تبیین، علی6
رغم  هاي انسان را، علی گیري کنش هاي او دارد. علل و عوامل بیرونی شکل سودگرایانه به انسان و گزینش

ه دارند، مورد توجه قرار نداده است و همۀ تمرکز خود را بر کشـف علـل درونـی    نقش آشکار و بسزایی ک
اي مثل حالات و روحیات شخص، هواهاي  هاي اختیاري معطوف کرده است. عوامل زمینه گیري کنش شکل

، در نظر نگرفته است. تصور فعل  نفسانی و مشتهیات حیوانی و امثال آن را در تصور فعل و تصدیق به فایده
که علت ناقصۀ تصدیق به فایده است، علت تامه آن پنداشته، یا تصدیق به فایـده را کـه علـت ناقصـۀ      را

هـا و   گیـري بیـنش   هـا، در شـکل   شمار آورده است. نقش کـنش  برانگیختگی شوق است، علت تامۀ آن به
ز بالا به پایین، ها را نادیده گرفته است و نگاهی یک سویه و ا ها در بینش ها و همچنین، نقش گرایش گرایش

هاي موجود، از جامعیت  دربارة عوامل صدور فعل اختیاري داشته است. صرف نظر از همۀ اشکالات و نقص
هاي  هاي جوارحی و آن هم کنش لازم هم برخوردار نیست؛ زیرا بر فرض درستی، صرفاً به کار تبیین کنش

هـا و   ها و قضاوت ف و احساسات و داوريهاي جوانحی، مثل عواط آید. اما از تبیین کنش فردي انسان می
 همچنین، ساختارها و نهادهاي اجتماعی ناتوان است.
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  _____________________________________________________ ها نوشت پی
نَ       کاَنَ فیما أوَحى اللَّه تعَالىَ إلِىَ موسى بنِ عمراَنَ« .1 ى بـ ا موسـ ده یـ نْ بعـ یا موسى بنَ عمراَنَ منْ زنىَ زنی بهِ و لوَ فی العْقبِ مـ

، 21 ، ص4 ، جق1404صـدوق،  ( »خیَرُ أهَلِ بیتک فإَیِاك و الزِّنـَا  عمراَنَ عف تعَف أهَلکُ یا موسى بنَ عمراَنَ إنِْ أرَدت أنَْ یکثْرَُ
عمران کسی کـه بـا دیگـران زنـا      بن وحی کرد این بود که اي موسی عمران بن از جملۀ مسائلی که خداوند به موسی. )4981 ح

پاکدامن باش تا منسـوبان تـو پاکـدامنی کننـد؛     عمران  بن هاي بعدي او باشد. اي موسی کند، با او زنا خواهد شد حتی اگر در نسل
 خواهی که خیر خانوادة خود را زیاد کنی، پس از زنا بپرهیز. اگر می ،عمران بن اي موسی

ا کثَـُرتَ الزَّلـَازلِ    إذِاَ کثَرَُ فیهمِ الزِّناَء کثَرَُ فیهمِ موت الفْجَأةَِ و إذِاَ کثَـُرَ «فرمودند:  نقل شده است که از پیامبر اکرم . در حدیثی2 » الرِّبـ
یابد و زمـانی کـه    هاي ناگهانی هم افزایش می )؛ آنگاه که در میان آنها (امت اسلامی) زنا زیاد شود، مرگ180 تا، ص شعیري، بی(

 شوند. ها فراوان می ربا رواج یابد، زلزله
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